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Abstract

I
n some instances of involvement in a crime, the victim them-
selves also plays a role in the occurrence of the crime, such that 
they are both a perpetrator and a victim. This situation, termed 
"participation in crime," is referred to in Articles 526 and 527 

of the 1392Sh Islamic Penal Code, where the legislator has, in a way, ac-
cepted comparative fault. Subsequently, in the 1399SH draft bill, the theo-
ry of proportional liability has been accepted more broadly. However, it 
seems that even if their actions and degree of fault are completely similar, 
differences still exist between the perpetrator and the victim (who has 
committed a crime against themselves). Therefore, the research question 
is: Can the "infliction of crime upon oneself" by the victim alongside the 
perpetrator(s) affect how responsibility is distributed? In other words, in 
the case of participation in crime, if the degree of fault of the parties is 
equal, should the liability (ḍamān) be divided equally, or, given that one of 
them has committed a crime against themselves and the other against 
someone else, are they subject to different levels of responsibility? The 
placement of these articles in the Penal Code under the title "Causes of 
Liability" links it to civil liability, and specifically in the case of participa-
tion in crime, it becomes connected to the "Theory of Symmetrical Inter-
action," which considers the role of the victim. Based on the findings of 
this research, the act of committing the crime by the victim has character-
istics that, from the perspective of economic approaches to crime includ-
ing cost-benefit logic, the level of blameworthiness from the viewpoint of 
ethical theories, the perpetrator's motives, the degree of fault based on 
endangering oneself or others, and similar factors affect the determina-
tion of the degree of fault.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
در برخــی از صــور مداخلــه در جنایــت، مجنی‌علیــه خــود نیــز در وقــوع جنایــت نقــش دارد، 
ک در جنایــت«  کــه »اشــترا کــه هــم جانــی اســت و هــم زیان‌دیــده. بــه ایــن وضعیــت  به‌گونــه‌ای 
گردیــده و قانون‌گــذار به‌نوعــی  نــام دارد، در مــواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانــون مجــازات ۱۳۹۲ اشــاره 
پذیــرای تقصیــر ســهمی شــده و بعــد در پیش‌نویــس لایحــۀ ۱۳۹۹، نظریــۀ ضمــان ســهمی 
ــه نظــر می‌رســد حتــی در صــورت  ــا ایــن حــال، ب ــه شــده اســت. ب ــری پذیرفت به‌صــورت عام‌ت
که جنایتی  کامــل فعــل و میــزان تقصیــر ایشــان، همچنان میــان جانی و مجنی‌علیــه ) مشــابهت 
کــه آیــا »ایــراد  کــرده اســت( تفاوت‌هایــی هســت. لــذا مســئلۀ پژوهــش ایــن اســت  بــر خــود وارد 
، می‌توانــد بــر چگونگــی  کنــار جانی/جانیــان دیگــر جنایــت بــر خــود« توســط مجنی‌علیــه در 
گــر میــزان  ک در جنایــت، ا توزیــع مســئولیت اثرگــذار باشــد؟ بــه دیگــر ســخن، در فــرض اشــترا
گــردد یــا بــه لحــاظ این‌کــه یکــی  تقصیــر طرفیــن مســاوی باشــد، ضمــان بایــد بالســویه تقســیم 
کــرده و یکــی بــر دیگــری، میــزان متفاوتــی از مســئولیت متوجــه  از آن‌هــا بــر خــود جنایــت وارد 
آن‌هاســت؟ قرارگیــری ایــن مــواد در قانــون مجــازات تحــت عنــوان موجبــات ضمــان، آن را بــا 
ک در جنایــت به‌طــور مشــخص بــا  مســئولیت مدنــی پیونــد داده اســت و در فــرض اشــترا
کــه در آن بــه نقــش زیان‌دیــده توجــه می‌شــود مرتبــط می‌گــردد. بنابــر  »نظریــۀ تعامــل متقــارن« 
کــه بــه  نتایــج ایــن پژوهــش، خــودِ ارتــکاب جنایــت توســط مجنی‌علیــه خصوصیاتــی دارد 
لحــاظ نگرش‌هــای اقتصــادی بــه جــرم از جملــه منطــق هزینه-فایــده، ســطح ســرزنش‌پذیری 
از منظــر نظریــات اخلاقــی، انگیزه‌هــای مرتکــب، میــزان تقصیــر بــر اســاس بــه خطــر انداختــن 

خــود یــا دیگــران و مــواردی از ایــن دســت، بــر تعییــن میــزان تقصیــر اثرگــذار اســت.

 2 مهدیه معالی ۱ | ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی  

اســتناد: معالــی، مهدیــه؛ علیشــاهی قلعه‌جوقــی، ابوالفضــل. )1403(. مطالعــۀ تطبیقــی چگونگــی 
ک در جنایــت« بــا »نظریــۀ تعامل متقــارن«. آموزه‌هــای حقوق کیفری،  توزیــع مســئولیت در »اشــترا
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مقدمه

کــه بتــوان  وجــود رابطــۀ اســتنادی یعنــی ملازمــۀ عرفــی بیــن فعــل مرتکــب و نتیجــۀ مجرمانــه، به‌طــوری 
نتیجــه را منبعــث از فعــل فاعــل دانســت، از ارکان مهــم جرائــم بــه شــمار مــی‌رود، هرچنــد در خصــوص 
این‌کــه بــه رکــن مــادی برمی‌گــردد یــا رکــن روانــی، حقوق‌دانــان اختــاف دارنــد )آقایی‌نیــا، 1402، ص75؛ 
منصورآبــادی، 1402، ص306(. نظــرات ایشــان همچنیــن در خصــوص این‌کــه احــراز ایــن رابطــه در تمــام 

جرائــم لازم اســت یــا خیــر مختلــف اســت. بــا ایــن حــال، عــده‌ای به‌درســتی احــراز ایــن رابطــه را در تمــام 
ــر و ... ضــروری  ــه، تعزی ــد، عمــدی، غیرعمــدی، موجــب حــد، قصــاص، دی ــق، مقی ــم اعــم از مطل جرائ
کــه در احــراز رابطــۀ اســتنادی وجــود  می‌داننــد )مــرادی، 1396، ص81(. صــرف نظــر از دشــواری‌هایی 
کــه  ــاً بــا مشــکل مواجــه می‌ســازد، ایــن رابطــه اقســامی دارد  دارد و در برخــی مــوارد، تشــخیص را حقیقت
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ــون مجــازات اســامی را ب ــون به‌مناســبت مــوادی از قان کن گذشــته تا از 
اقســام ایــن رابطــه را می‌تــوان در ســه دســتۀ مباشــرت اعــم از مباشــرت واحــد و اجتمــاع مباشــرین، اجتمــاع 

اســباب اعــم از طولــی یــا عرضــی آن و نیــز اجتمــاع ســبب و مباشــر جــای داد.
کــه مجنی‌علیــه نیــز ســهمی از جنایــت را بــه عهــده  گاه شــرایطی هســت  در میــان حــالات مداخلــه 
ــه جنایــت وارده حاصــلِ فعــل  ک ــه، به‌طــوری  ــی اســت و هــم مجنی‌علی ــی همزمــان هــم جان دارد، یعن
گفتــه می‌شــود. بــرای بررســی ایــن فــرضْ  ک در جنایــت«  خــود او و غیــر اســت. بــه چنیــن حالتــی »اشــترا
کــه  پیــش از هــر چیــز بایــد بــه تفــاوت آن بــا »شــرکت در جــرم« و »شــرکت در جنایــت« توجــه نمــود، چرا
کــه آن  ــد نفــر در عنصــر مــادی جــرم، به‌طــوری  ــا چن ــۀ دو ی ــارت اســت از مداخل شــرکت در جــرم عب
جــرم معلــول مداخلــۀ ایــن افــراد باشــد و بــه همــۀ آن‌هــا مســتند شــود. در شــرکت در جــرم، عمــدی بــودن 
فعــل طرفیــن و حتــی داشــتن تبانــی )مطابــق مــادۀ 125 ق.م.ا( شــرط اســت، درحالی‌کــه در شــرکت 
در جنایــتْ فقــط انتســاب مهــم اســت و فعــل طرفیــن خــواه هــر دو عمــد باشــد خــواه غیرعمــد و خــواه 

برخــی عمــد و برخــی غیرعمــد، شــریک در جنایــت محســوب می‌شــوند )اردبیلــی، 1403، ج2، ص84(.
ایــن پژوهــش از پیشــینۀ نســبتاً غنــی برخــوردار اســت. در پایان‌نامــۀ »تحــولات تقســیم مســئولیت 
کــه در آن تقســیم مســئولیت مدنــی  مدنــی در تصادفــات رانندگــی«، مــواردی از تصادفــات رانندگــی 
کمســرخ، 1394(. در  صــورت می‌گیــرد و به‌عــاوه چگونگــی ایــن تقســیم بررســی شــده اســت )محمــدی 
کیــد بــر دشــواری تشــخیص  کیفــری نســبی در صــورت اجتمــاع اســباب«، بــا تأ پایان‌نامــۀ »مســئولیت 
کیفــری در فــرض اجتمــاع اســباب مطــرح  یــع مســئولیت  مســئول در فــرض تعــدد اســباب، چگونگــی توز
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کشــکی، 1397(. در  گردیــده اســت )مــوی  یــات مختلــف در ایــن خصــوص نقــد و بررســی  شــده و نظر
یــع  یــۀ توز رســالۀ دکتــریِ »میــزان مســئولیت‌های حقوقــی در تعــدد اســباب«، ضمــن بررســی دو نظر
یــه در  یــع نســبی مســئولیت، رویکــرد قانــون مجــازات در پذیــرش هــر یــک از ایــن دو نظر مســاوی و توز
صــور مختلــف تعــدد اســباب بــه بحــث نهــاده شــده اســت )محمــدی، 1397(. در پایان‌نامــۀ »تحــولات 
کیــد بــر پیش‌نویــس لایحــۀ قانــون مجــازات اســامی«،  کیفــری ایــران بــا تأ رابطــۀ اســتنادی در حقــوق 
گردیــده و بعــد از تبییــن رویکــرد مقنــن  کیفــری در خصــوص رابطــۀ اســتنادی دقــت  بــه تحــولات قوانیــن 
در ســال‌های 1361، 1370 و 1392، بــه تغییــرات ایــن رویکــرد در پیش‌نویــس لایحــۀ قانــون مجــازات 
یــع مســئولیت بــر حســب میــزان تأثیــر  یــۀ تســهیم )توز اســامی و مهم‌تریــن تغییــر آن یعنــی پذیــرش نظر
در  )بختیــاری، 1399(.  اســت  شــده  اشــاره  اســتنادی  رابطــۀ  صــور  تمــام  در  مداخله‌کننــدگان(  رفتــار 
پایان‌نامــۀ »بررســی میــزان ضمــان راننــده در رابطــه بــا آســیب‌های بدنــی ناشــی از تصادفــات«، بــا 
بررســی مبنــای فقهــی ضمــان راننــده در حــوادث ناشــی از ســوانح رانندگــی، بــه میــزان مســئولیت مقصــر 
در ایــن حــوادث از منظــر قانــون مدنــی و قانــون مجــازات اســامی پرداخته شــده اســت )حســینی، 1399(.

ــده  ــر آن‌هــا ســایه افکن ــان نقــاط ابهامــی ب ــه در ایــن حــوزه، همچن به‌رغــم پژوهش‌هــای صورت‌گرفت
کــه قانون‌گــذار در پیش‌نویــس لایحــۀ قانــون مجــازات اســامی، ضمــان ســهمی  اســت. ایــن موضــوع 
را در همــۀ اقســام رابطــۀ اســتنادی پذیرفتــه اســت جــای خشــنودی دارد. بــا ایــن حــال، بــرای نزدیــک 
شــدن هــر چــه بیشــتر بــه عدالــت همچنــان بایــد تلاش‌هایــی انجــام شــود. بــرای مثــال، در فــرض 
کــه خــود  کــه جانــی و مجنی‌علیــه  ک در جنایــت، در صورتــی  پذیــرش ضمــان ســهمی در اشــترا
به‌نوعــی جانــی هــم محســوب می‌شــود، مشــترکاً مرتکــب جنایتــی شــوند و تمــام عناصــر در فعــل آن‌هــا 
کــه ضمــان طبیعتــاً بالســویه میــان آن‌هــا تقســیم  یکســان باشــد، پذیــرش ضمــان ســهمی اقتضــا می‌کنــد 
کامــل فعــل و میــزان تقصیــر  کــه بــه نظــر می‌رســد حتــی در صــورت مشــابهت  شــود. ایــن در حالــی اســت 
کــرده اســت، تفاوت‌هایــی  کــه جنایتــی بــر خــود وارد  ایشــان، همچنــان میــان جانــی و مجنی‌علیــه 
گــر 10 قطــره ســم بــرای مــرگ شــخصی لازم باشــد، 5 قطــره از آن را  ، ا وجــود دارد. بــه عبــارت ســاده‌تر
الــف در غــذا ریختــه و 5 قطــره را ب بریــزد و ســپس الــف غــذا را بخــورد و بمیــرد، نمی‌تــوان به‌ســادگی 
کــه ایــن دو مســئولیت یکســانی دارنــد، زیــرا نفــس مجنی‌علیــه بــودن باتوجــه بــه برخــی  گرفــت  نتیجــه 
کــه می‌توانــد بــر نقــش او در تحقــق جــرم تأثیرگــذار باشــد. از  ملاحظــات، دارای خصوصیاتــی اســت 
ــر عهــده دارد و در ایــن  کامــل نگهــداری از الــف را ب گاه در مثــال فــوق، ب مســئولیت   ، ســوی دیگــر
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صــورت، اساســاً مســئولیتی متوجــه الــف نمی‌شــود. عــاوه بــر این‌هــا مثال‌هــای متعــددی وجــود دارد 
کنــار آن، تمــام آنچــه بایــد در تقســیم  کــه بــه نظــر می‌رســد صرفــاً پذیــرش ضمــان ســهمی و عبــور از 
گام را پذیــرش ضمــان ســهمی بدانیــم،  گــر نخســتین  مســئولیت صــورت پذیــرد نیســت. بــه ایــن ترتیــب، ا
گام بعــدی تعریــف معیــاری مناســب بــرای تعییــن میــزان مســئولیت بــر اســاس میــزان تأثیــر اســت. 
ــه  «، خــود پرسشــی مهــم اســت. البت ــر ــزان تقصی ــا »می « بدانیــم ی ــر ــزان تأثی ک را »می هرچنــد این‌کــه مــا
گســترده اســت. بــر ایــن اســاس، مســئلۀ پژوهــش حاضــر تنهــا  ارائــۀ چنیــن معیــاری نیازمنــد پژوهش‌هــای 
کنــار جانی/جانیــان  کــه آیــا »ایــراد جنایــت بــر خــود« توســط مجنی‌علیــه در  توجــه بــه ایــن نکتــه اســت 
ک  یــع مســئولیت اثرگــذار باشــد؟ بــه دیگــر ســخن، در فــرض اشــترا ، می‌توانــد بــر چگونگــی توز دیگــر
گــردد یــا به‌لحــاظ  گــر میــزان تقصیــر طرفیــن مســاوی باشــد، ضمــان بایــد بالســویه تقســیم  در جنایــت، ا
ــئولیت  ــی از مس ــزان متفاوت ــری، می ــر دیگ ــی ب ــرده و یک ک ــت وارد  ــود جنای ــر خ ــا ب ــی از آن‌ه ــه یک این‌ک

متوجــه آن‌هاســت؟
گفته‌شــده یعنــی اهمیــت شــخصیت مرتکــب اعــم از مجنی‌علیــه بــودن یــا نبــودن در تعییــن  فــرضِ 
کــه ایــن مســئولیت تحــت عنــوان موجبــات ضمــان مطــرح  کنــار ایــن نکتــه  میــزان مســئولیت، در 
کــه بیشــتر  یــۀ تعامــل متقــارن«  شــده اســت و بــه مباحــث مســئولیت مدنــی مربــوط می‌شــود، بــا »نظر
در مســئولیت مدنــی مطــرح اســت، پیونــد برقــرار می‌کنــد، زیــرا در ایــن نظریــه، صحبــت از مســئولیت 
گام دیدگاه‌هــای فقهــی و نیــز رویکــرد  زیان‌دیــده و خوانــده اســت. لــذا در ایــن پژوهــش، در نخســتین 
ک در جنایــت بیــان می‌شــود.  یــع مســئولیت در اشــترا کیفــری ایــران نســبت بــه چگونگــی توز حقــوق 
یــۀ تعامــل متقــارن و ایــرادات وارد  گام بعــدْ نظر پــس از آن، بــا روشــن‌تر شــدن حــدود و ثغــور بحــث، در 
یــع  یــه و توز بــر آن تبییــن می‌گــردد و تــاش می‌شــود به‌صــورت تطبیقــی و بــا نــگاه نقادانــه بــه ایــن نظر
گــردد بــا وجــود شــباهت‌هایی میــان ایــن  ک در جنایــت نگریســته شــود تــا مشــخص  مســئولیت در اشــترا
گرفــت تــا معیــاری دقیق‌تــر در  کمــک  یــۀ مذکــور  دو مقولــه، چطــور می‌تــوان از ایــرادات وارد بــر نظر
کــرد. بــر ایــن اســاس، هرچنــد بررســی فقــه امامیــه، حقــوق  ک در جنایــت ارائــه  یــع مســئولیت اشــترا توز
یــۀ تعامــل متقــارن به‌صــورت مجــزا تنظیــم شــده اســت، امــا هــدف از ایــن تفکیــک، تســهیل  ایــران و نظر
کــه در ادامــه بــه شــیوه‌ای مزجــی بهره‌بــرداری  تطبیــق نهایــی در بخــش تحلیــل تطبیقــی بــوده اســت 
یــۀ تعامــل متقــارن در تحلیــل نهایــی مقالــه، در بخشــی مجــزا چیســتی،  شــده اســت. نظــر بــه اهمیــت نظر
گردیــده اســت تــا مبنایــی روشــن بــرای تحلیــل  یــه بررســی  مصادیــق و برخــی نقدهــای وارد بــر ایــن نظر
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کــه ابتــدا  آیــد. لــذا ســاختار مقالــه به‌گونــه‌ای تنظیــم شــده اســت  تطبیقــی در نتیجه‌گیــری فراهــم 
گــردد و  ــه‌ای تبییــن  ــۀ تعامــل متقــارن( به‌صــورت پای ی دیدگاه‌هــای ســه‌گانه )فقــه، حقــوق ایــران و نظر
ــه‌ای  ــا و مقایس ــور یک‌ج ــری به‌ط کیف ــئولیت  ــف مس ــای مختل ــری، جنبه‌ه ــش نتیجه‌گی ــپس در بخ س

تحلیــل شــود.

ک در جنایت 1. دیدگاه فقه امامیه نسبت به چگونگی توزیع مسئولیت در اشترا

1-1. ادلۀ نقلی

کــه فقهــا بــر مبنــای روایــات،  کتــب فقهــی مطــرح شــده اســت  ک در جنایــت مســائلی در  در بــاب اشــترا
طرفیــن را بالســویه ضامــن می‌داننــد، اعــم از این‌کــه میــزان تقصیــر یــا میــزان تأثیــر فعــل آن‌هــا برابــر یــا 

: متفــاوت باشــد. مســائل پرتکــرار دراین‌بــاره عبارت‌انــد از
ــا  ــی از آن‌ه ــوار روی یک ــد و دی کنن ــکاری  ــواری هم ــب دی ــارکتاً در تخری ــر مش ــد نف ــت: چن   نخس
گرفتــن نقــش افــراد در حادثــه، میــان همــۀ  کشــته شــود. در ایــن صــورت، دیــه بــدون در نظــر  بریــزد و او 
یــع می‌شــود )ابن‌جنیــد، 1416، ص358؛ ابن‌ادریــس، 1410، ج3،  تخریبگــران از جملــه مقتــول به‌تســاوی توز
ــداد، 1404، ج4، ص475؛  ــل مق ــن، 1387، ج4، ص675؛ فاض ــی، 1417، ج2، ص641؛ فخرالمحققی ــل آب ص377؛ فاض

شــهید ثانــی، 1413، ج15، ص365؛ حســینی عاملــی، بی‌تــا، ج10، ص342؛ طباطبائــی، 1412، ج16، ص392؛ نجفــی، 

کاشــانی، 1408، ص98؛  1412، ج43، ص110؛ خوانســاری، 1405، ج6، ص197 ؛ خوئی، 1422 الف، ج2، ص301؛ مدنی 

ســبزواری، 1413، ج29، ص146(.

ــد و ســنگ روی یکــی  کنن ــاب  ــق را بکشــند و ســنگی را پرت ــا هــم ریســمان منجنی ــر ب   دوم: ده نف
از آن‌هــا بیفتــد و بمیــرد. در ایــن صــورت نیــز افــراد بالســویه ضامن‌انــد، لــذا شــخص از یک‌دهــم دیــه 
کــه ســهم خــود در جنایــت اســت محــروم می‌شــود )محقــق حلــی، 1408، ج4، ص433؛ نجفــی، 1412، ج43، 

ص108 ؛ تبریــزی، 1428، ص90(.

کبیــن آن‌هــا، فقهــا صــرف نظــر از  کشــتی یــا دو حیــوان و را   ســوم: در تصــادم دو شــخص پیــاده، دو 
شــدت و ضعــف اســباب، قائــل بــه تســاوی در مســئولیت‌اند )شــهید ثانــی، 1413، ج15، ص339-341؛  علامــه 
حلــی، 1413، ج3، ص262 ؛ فاضــل هنــدی، 1416، ج7، ص392؛ نجفــی، 1412، ج43، ص63-68(. در خصــوص 

گــر میــان جنــس، قــوت و ضعــف و شــدت حرکــت آن‌هــا تفــاوت  تصــادم دو وســیلۀ نقلیــه نیــز حتــی ا
وجــود داشــته باشــد، هــر یــک ضامــن نصــف خســارت طــرف مقابــل اســت )خمینــی، 1392، ج2، ص535(.
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ــقوط  ــر س ــا در اث ــی از آن‌ه ــود و یک ــاره ش ــاب پ ــند و طن ــی را بکش ــخص طناب ــر دو ش گ ــارم: ا   چه
بمی�ـرد، همانن�ـد م�ـورد تص�ـادمْ ه�ـر دو بالس�ـویه ضامن‌ان�ـد )حســینی عاملــی، بی‌تــا، ج10، ص340؛ فاضــل هنــدی، 

ج11، ص295-286(.  ،1316

کــه شــخصی در حفــرۀ مربــوط بــه شــکار شــیر می‌افتــد و هنــگام  پنجــم: در مســئلۀ معــروف بــه »زُبیــه« 
کشــیده  افتــادن، فــرد دیگــری را می‌گیــرد و او نیــز فــردی دیگــر را، و بــه ایــن ترتیــب همــه در آن حفــره 
ع(، نظــر بــه تســاوی مســئولیت دارنــد1  می‌شــوند و می‌میرنــد، فقهــا بــر اســاس قضاوتــی از امیرالمؤمنیــن)

)شــهید ثانــی، 1413، ج15، ص389؛ مقــدس اردبیلــی، بی‌تــا، ج14، ص275(.

طبــق بررســی‌ها اســتدلال فقهــا بــر حکــم بــه مســئولیتِ بالســویه، از منظــر ادلــۀ نقلــی چنــان بــر روایات 
کــه برخــی اشــکالات  کــه از ایــن جهــت، قابــل خدشــه بــه نظــر نمی‌رســد، تــا جایــی  مســتحکم اســت 
در ایــن خصــوص از جملــه این‌کــه روایــات وارده در بــابْ تنهــا اختصــاص بــه فــرض تســاوی شــرکا 
در فعــل دارنــد، تنهــا مختــص بــه قتــل عمدنــد، بــه مــوارد عــدم تعییــن نســبت تأثیــر مربــوط می‌شــوند، 
در فــرض تفــاوت در تأثیــر مطلــق نیســتند و یــا این‌کــه بــا ســایر روایــات در تعارض‌انــد، همگــی قابــل 
آن‌هــا بــر حکــم بــه تســاوی وجــود نــدارد  لــت  گریــزی از دلا پاســخ‌گویی‌اند و از ایــن جهــت، راه 

)محمــدی، 1397، ص140-131(.

۱-۲. ادلۀ تحلیلی

از منظر ادلۀ تحلیلی نیز به قواعدی تکیه شده است، برای مثال:
الف( قاعدۀ عدل و انصاف

کــه در مقــام  گفتــه شــده اســت  در تمســک بــه »قاعــدۀ عــدل و انصــاف« مطابــق یــک تبییــنْ 
ــت  ــان اس ــان مدعی ــوال می ــوق و ام ــاوی حق ــع مس ی ــاف توز ــدل و انص ــای ع ــتبه، اقتض ــال مش ــع م ی توز
، 1408 الــف، ص266؛ نائینــی، 1378، ج4، ص680؛  )حلــی، 1427، ج4، ص62؛ خوئــی، 1422 ب، ج1، ص654؛ صــدر

بــا ضمــان  مــال  قیــاس مالکیــت  از  ج1، ص105؛ مصطفــوی، 1421، ص163(. ســپس  کاشــف‌الغطاء، 1359، 

ــه  ک ــرادی  ــان اف ــاوی می ــو مس ــت به‌نح ــئولیت می‌بایس ــه مس ک ــد  گرفته‌ان ــه  ــارت، نتیج ــه خس ــبت ب نس
یــع شــود. بــا ایــن حــال، بــه نظــر می‌رســد نــگاه دوبــاره بــه مســئله  مســئولیت آن‌هــا مشــتبه اســت توز
ــر  ــاً ب ــت. مضاف ــر اس ــاف نزدیک‌ت ــدل و انص ــه ع ــرْ ب ــر و تقصی ــتن تأثی ــر دانس ــه معتب ک ــد  ــان می‌ده نش
ــان طرفیــن  یــع خســارت می این‌کــه طبــق برخــی دیدگاه‌هــا، مقتضــی در مــوارد اتــاف مــال مشــتبه، توز

1. البته روایت متفاوتی از مسمع بن عبدالملک در این مسئله هست که فقها آن را به دلیل ضعف سند کنار نهاده‌اند.
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بــه نســبت مــال آن‌هاســت )روحانــی، 1382، ج5، ص281(، چنان‌کــه برخــی روایــات نیــز به‌نوعــی مؤیــد ایــن 
کلینــی، 1407، ج7، ص421؛ شــیخ صــدوق، 1413، ج3، ص36؛ شــیخ طوســی، 1407، ج6، ص2-8(. از  دیدگاه‌انــد2 )
، برخــی اصولیــان ایــن قاعــده را تنهــا در فصــل خصومــت و حکومــت معتبــر دانســته‌اند و  ســوی دیگــر

، 1408 ب، ج1، ص240(. منکــر عمومیــت آن می‌شــوند )صــدر
ب( قاعدۀ الواحد

کــه هنــگام  از دیگــر مســتندات قــول بــه تســاوی مســئولیت، »قاعــدۀ الواحــد« اســت، بــا ایــن توضیــح 
مشــارکت دو نفــر در متلــف واحــد، در حقیقــتْ متلــف به‌عنــوان واحــد اعتبــاری ضامــن اســت و چــون 
کــدام بایــد ضامــن نصــف خســارت  ایــن واحــد اعتبــاری بــا مشــارکت دو نفــر پدیــد آمــده اســت، هــر 
کــه قاعــده‌ای عقلــی اســت، در مســائل عرفــی  کمپانــی، 1409، ص244(. امــا اســتناد بــه ایــن قاعــده  باشــند )
ناصــواب اســت و از طرفــی، ایــن قاعــده مســتندی بــرای اثبــات وحــدت صــادر نخســتین بــوده و نــزد 
ک  گفــت در اشــترا ــز بایــد  فقهــا ناتمــام اســت )خوئــی، 1416، ج3، ص423(. افــزون بــر ایــن اشــکالات نی
کســی ضامــن  ــا مشــکل مواجــه می‌شــود، زیــرا در چنیــن فرضــی،  ــه ایــن قاعــده ب در جنایــت اســتناد ب
خــود یــا مــال خــود نیســت. در نتیجــه، انتســاب واحــد اعتبــاری بــه مجنی‌علیــه قابــل توجیــه نیســت 
ک در جنایــت را دارای اشــکال ثبوتــی  و بــه همیــن دلیــل برخــی فقهــا شــمولیت ایــن قاعــده در اشــترا

کمپانــی، 1409، ص244(. می‌داننــد )
ج( قاعدۀ اتلاف

وجــود ایــن اشــکالات موجــب شــد تــا »قاعــدۀ اتــاف« مســتند حکــم بــه تســاوی در مســئولیت 
ک متلــف  کــه موصــول در »مــن أتلــف« عمومیــت دارد و شــامل انفــراد و اشــترا گیــرد، بــا ایــن بیــان  قــرار 
کــدام  کــدام از شــرکا صــادق بــوده و هــر  ک« بــر هــر  می‌شــود. بــه ایــن ترتیــب، عنــوان »مــن أتلــف بالاشــترا
یــان، چــون عنــوان بــر چنــد نفــر صــادق  مســتقلاً ضامــن اســت. حــال، در فــرض مشــارکت در حصــول ز
اســت، خســارت میــان آن‌هــا مســاوی تقســیم می‌شــود، زیــرا »مــن أتلــف« بــر هــر یــک از عاملیــن صــدق 
کمپانــی، 1409، ص244(. شــاید ایــن اســتدلال در  می‌کنــد و از ایــن جهــت، تفاوتــی میــان آن‌هــا نیســت )
کــه قاعــده منصــوص باشــد، حــال  نــگاه اول وجیــه بــه نظــر برســد، امــا صحــت آن در صورتــی اســت 

ع( فــی الرجــل  2. محمــد بــن علــی بــن الحســین بإســناده عــن الحســین بــن أبــی العــاء عــن إســحاق بــن عمــار قــال: قــال أبــو عبــدالله)
ثیــن درهمــاً فــی ثــوب وآخــر عشــرین درهمــاً فــی ثــوب، فبعــث الثوبیــن ولــم یعــرف هــذا ثوبــه ولا هــذا ثوبــه، قــال: یبــاع  یبضعــه الرجــل ثلا
ثــة أخمــاس الثمــن، والآخــر خمســی الثمــن. قلــت: فــإنّ صاحــب العشــرین قــال لصاحــب  ثیــن ثلا الثوبــان فیعطــی صاحــب الثلا

ــال: قــد أنصفــه. ــر أیهمــا شــئت. ق ثیــن: اخت الثلا
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آن‌کــه برخــی نظــرات ایــن قاعــده را اصطیــادی می‌داننــد )خوئــی، بی‌تــا، ج1، ص525؛ فاضــل لنکرانــی، 1416، 
کــه  ص45؛ بجنــوردی، 1419، ج2، ص28؛ مــکارم شــیرازی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۱۹۴(. از طرفــی بــا پذیــرش ایــن نکتــه 

یــع مســاوی مســئولیتْ بــر فرضــی  عنــوان »متلــف« بــر همــۀ شــرکا صــدق می‌کنــد، بایــد دقــت داشــت توز
یــان  گــر ســهم هــر عامــل در ایجــاد ز یــان نیــز مســاوی باشــند. لــذا ا کــه افــراد در حــدوث ز اســتوار اســت 
« بــر ایــن امــر  کــه »قاعــدۀ وزر کــس مســئول عمــل خــودش خواهــد بــود، همان‌طــور  مشــخص باشــد، هــر 
ــه  ــاف ب ــدۀ ات ــه از قاع ک ــزی  ــتْ چی ــاس، نهای ــن اس ــر ای ــوی، 1426، ج13، ص94(. ب ــت دارد )مصطف ل دلا
کمــک آن می‌آیــد، نتیجــه  کــه قاعــدۀ وزر بــه  ک در مســئولیت اســت و هنگامــی  دســت می‌آیــد اشــترا
کســی  یــع شــود تــا  کــدام از عاملیــنْ توز کــه مســئولیت بــر اســاس میــزان تأثیــر فعــل هــر  ایــن می‌شــود 
کــه  کــه ایــن تحلیــلْ زمانــی امــکان اجــرا دارد  ســنگینی فعــل دیگــری را بــه دوش نکشــد. واضــح اســت 
گرفــت  تشــخیص میــزان تأثیــر فعــل هــر یــک از عامــان ممکــن باشــد. از ایــن نکتــه شــاید بتــوان نتیجــه 

کلام فقهــا همیــن مشــکل در تشــخیص بــوده باشــد. کــه علــت عــدم اعتبــار میــزان تأثیــر در 
یــع ســهمی مســئولیت در فقــه چنــدان هــم بی‌ســابقه نیســت. رویکــردی  کــه توز البتــه بایــد توجــه نمــود 
یــع مســئولیت مطــرح  در بیــان فقهــای معاصــر بــا معتبــر شــمردن »قــدر عمــل«، میــزان تأثیــر را در توز
گــر دو شــخص شــریک بودنــد در حفــر چــاه در غیــر ملــک، هــر دو  گفته‌انــد: »ا می‌کنــد، چنان‌کــه 
کــدام« )بهجــت فومنــی، 1385، ص376(. در جــای دیگــر  یــع دیــه بــه قــدر عمــل هــر  ضامــن هســتند بــا توز
ک عمــل قــرار  کارفرمــا میــزان تقصیــر را مــا کارگــر و  نیــز به‌مناســبتی بــرای تعییــن میــزان مســئولیت 
ک در  می‌دهنــد )صانعــی، 1384، ج1، ص281(. بــا این‌حــال، پژوهــش حاضــر صرفــاً درصــدد بررســی اشــترا
کثریــت قریــب بــه اتفــاق فقهــای معاصــر در پاســخ اســتفتائاتی  کــه در ایــن خصــوص ا جنایــت اســت 
کــه از ایشــان شــده اســت، صریحــاً مســئولیت هــر یــک از طرفیــن را بــه میــزان تقصیــر آنــان مرتبــط 
گفتــه شــده اســت، حتــی بــا عبــور  می‌داننــد )قدســی و نــوروزی، 1396، ص39-40(. از طرفــی، چنان‌کــه 
« باشــد یــا  ک بایــد میــزان »تأثیــر یــع ســهمی آن، این‌کــه مــا یــۀ تســاوی مســئولیت و پذیــرش توز از نظر
کــه بررســی آن پژوهــش مســتقلی می‌طلبــد، زیــرا میــزان  «، خــود امــری اســت علی‌حــدّه  میــزان »تقصیــر
یــان و خســارت  تأثیــر ناظــر بــه ســهم هــر یــک از اســباب در ایجــاد خســارت و میــزان تقصیــر ناظــر بــه ز
گاه در ادبیــات حقوقــی به‌جــای هــم  ک  واقعــی اســت )صفایــی، 1402، ج2، ص568(. هرچنــد ایــن دو مــا
کــه ممکــن اســت  کــه ایــن دو واقعــاً بــا هــم متفاوت‌انــد، چرا کار می‌رونــد، امــا حقیقــت آن اســت  بــه 
یــادی را بــه بــار آورد و یــا بالعکــس فــردی بــا تقصیــر شــدید،  کــم، جنایــت ز ــر  فــردی علی‌رغــم تقصی
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ک را میــزان تأثیــر  کمــی بــر جنایــت داشــته باشــد. بــه نظــر می‌رســد قانــون مجــازات اســامی مــا تأثیــر 
یــۀ تســاوی از  کــه انتخــاب شــوند، نســبت بــه نظر ک  می‌دانــد. بــا ایــن حــال، هــر یــک از ایــن دو مــا

ــم‌زاده، 1387، ص383(. ــد )قاس ــتری برخوردارن ــت بیش وجاه
یکــی از حقوق‌دانــان هنــگام بحــث از شــرکت مجنی‌علیــه بــا جانــی در جنایــت، ضمــن توجــه بــه 
ایــن حالــتْ مثالــی را ذکــر می‌کنــد مبنــی بــر این‌کــه مجنی‌علیــه پــس از مجــروح شــدن، بــا اســتفاده از 
کنــد و اتفاقــاً بــه ســبب آن ســم و جــرح بمیــرد. در ایــن  دارویــی ســمی، مــداوای جــرح خویــش را اراده 
صــورت ایشــان معتقــد اســت: »آنچــه در مقابــل فعــل مجنی‌علیــه ایجــاد می‌گــردد ســاقط اســت، زیــرا 
خــود وی عامــل وجــود آن اســت«. از ایــن جملــه نه‌تنهــا میــزان تقصیــر برداشــت می‌شــود، بلکــه حتــی 
ــان  ــه ایش ک ــت  ــب اس ــال، جال ــن ح ــا ای ــت. ب ــط دانس ــی مرتب ــم به‌نوع ــر ه ــزان تأثی ــا می ــوان آن را ب می‌ت
کــرده اســت و قائــل بــه ضمــان مســاوی  ــوای برخــی فقهــا اســتناد  ــه فت ــه ب ــه پــس از ایــن جمل بلافاصل
می‌شــود و می‌نویســد: »ولــیّ دم بعــد از رد نصــف دیــه می‌توانــد جانــی را قصــاص نماید« )صادقــی، 1401، 
ص234(. مطالــب مطرح‌شــده در فقــه امامیــه مبنایــی ارزشــمند بــرای مقایســه بــا دیدگاه‌هــای حقوقــی و 

کــه در بخش‌هــای بعــدی بررســی تطبیقــی خواهــد شــد. یــۀ تعامــل متقــارن فراهــم می‌ســازد  نظر

ک در جنایت کیفری ایران نسبت به چگونگی توزیع مسئولیت در اشترا 2. رویکرد حقوق 

گذشــت،  کــه  ک در جنایــت، مطابــق تعریفــی  در میــان حــالات شــرکت در جنایــت، مفهــوم اشــترا
می‌توانــد به‌صــورت اجتمــاع مباشــرین، اجتمــاع اســباب و یــا اجتمــاع ســبب و مباشــر مصــداق یابــد. مــواد 
کــه خــود مجنی‌علیــه  قانــون مجــازات اســامی نیــز بــر همیــن اســاس می‌تواننــد در هــر مــورد بــر صورتــی 
دارای نقشــی در جنایــت اســت، اســتفاده شــوند. بــا وجــود ایــن، فقــط در دو مــادۀ 527 و 528 ق.م.ا 92 در 
کــه مباشــرین متعــدد  بحــث تصــادم، مســتقیماً بــه نقــش مجنی‌علیــه پرداختــه شــده اســت، یعنــی حالتــی 
کــه از مــوارد اجتمــاع مباشــرین به‌صــورت عرضی اســت )محســنی  موجــب ورود جنایــت بــر یکدیگــر شــوند 
و ملکوتــی، 1394، ص140(. تصــادم پیــش از ســال 92 نیــز مــوادی از قانــون را بــه خــود اختصــاص داده بــود. 

مــادۀ 40 قانــون دیــات ســال 61 و نیــز مــواد 335 و 336 ق.م.ا ســال 70 به این موضوع اختصاص داشــت. 
کــم بــر جنایــت و میــزان تقصیــر طرفیــن یــا تأثیــر فعــل  گرفتــن شــرایط حا در ایــن مــواد، مقنــن بــدون در نظــر 
آن‌هــا در وقــوع جنایــت، فقــط قائــل بــه توزیــع مســئولیت به‌طــور مســاوی بــود. برخــی پژوهشــگران ایــن 
کــه موجــب شــد در دوره‌ای،  ــد  ــر از نفــوذ تفکــرات فلســفی در اندیشــۀ حقوقــی می‌دانن موضــوع را متأث
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گیــرد )فــاح مظلومــی، 1396، ص241(. بــا ایــن حــال، بعدهــا در مــادۀ  نظریــۀ برابــری شــرایط و اســباب قــدرت 
527 ق.م.ا 92 مقــرر داشــت:

‍ˮ̂ کشــته شــوند یــا آســیب گاه دو نفــر بــر اثــر برخــورد بی‌واســطه بــا یکدیگــر  هــر 
جنایــت  مــورد  در  باشــد،  مســاوی  برخــورد،  در  آن‌هــا  تأثیــر  میــزان  چنانچــه  ببیننــد، 
کــدام از مــال دیگــری و در مــورد خطــای محــضْ نصــف دیــۀ  شــبه‌عمدی نصــف دیــۀ هــر 
کشــته شــود  گــر تنهــا یکــی از آن‌هــا  کــدام به‌وســیلۀ عاقلــۀ دیگــری پرداخــت می‌شــود و ا هــر 
یــا آســیب ببینــد، حســب مــوردْ عاقلــه یــا خــود مرتکــب، نصــف دیــه را بایــد بــه مجنی‌علیــه 

ــد«. ــای دم او بپردازن ــا اولی ی

گذشــته و نیــز برخــاف ســایر مــواد مربــوط بــه  کــه برخــاف  از ایــن مــاده و مفهــوم مخالــف آن برمی‌آیــد 
ک  « مــا کــه حکــم بــه توزیــع مســاوی مســئولیت می‌کننــد، »میــزان تأثیــر اشــکال دیگــر رابطــۀ اســتنادی 
ضمــان در ایــن فــرض اســت. بــا ایــن حــال، مــاده 528 ق.م.ا 92 به‌طــور متعارضــی، بــا نادیــده انگاشــتن 

کــرده اســت و مقــرر مــی‌دارد: ، ضمــان را بــه تســاوی توزیــع  میــزان تأثیــر

‍ˮ̂ یــا راننــده  هوایــی،  یــا  آبــی  زمینــی،  نقلیــۀ  وســیلۀ  دو  برخــورد  اثــر  در  گاه  هــر 
ــه هــر دو  ــد، در صــورت انتســاب برخــورد ب ــا آســیب ببینن کشــته شــوند ی سرنشــینان آن‌هــا 
راننــده، هــر یــک مســئول نصــف دیــۀ راننــدۀ مقابــل و سرنشــینان هــر دو وســیلۀ نقلیــه اســت 
کننــد، هــر یــک از راننــدگانْ مســئول یک‌ســوم  و چنانچــه ســه وســیلۀ نقلیــه بــا هــم برخــورد 
دیــۀ راننده‌هــای مقابــل و سرنشــینان هــر ســه وســیلۀ نقلیــه می‌باشــد و بــه همیــن صــورت در 
گاه یکــی از طرفیــن مقصــر باشــد، به‌گونــه‌ای  ، محاســبه می‌شــود و هــر  وســایل نقلیــۀ بیشــتر

کــه برخــورد بــه او مســتند شــود، فقــط او ضامــن اســت3 )میرمحمــد صادقــی، 1403، ص410(.

کــه نــه روشــن اســت مــراد از »برخــورد بی‌واســطه« در مــادۀ 527 تصــادم دو پیــاده  ایــن در حالــی اســت 
که علــت اختلاف میان حکــم دو مــادۀ 527 و 528  اســت یــا تصــادم به‌نحــو مباشــرت، و نــه واضح اســت 
کــه مــادۀ 527 برخــاف متــن تحریرالوســیله  بــا وجــود مشــابهت آن‌هــا چیســت؟ ایــن در شــرایطی اســت 

یــد بــه  یــه کارشــناس را میپذیــرد. در ایــن زمینــه بنگر 3. بــا ایــن حــال در برخــی مــوارد درصــورت وجــود قوانیــن خــاص، میــزان تقصیــر و نظر
یــخ 1397/10/03 برگــزار شــده توســط اســتان کرمــان/ شــهر عنبــر آبــاد. صــورت جلســه نشســت قضایــی تار
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گرفتــه باشــد، چــرا بــه  گــر ایــن مخالفــت به‌پشــتوانۀ اســتدلالی صــورت  اســت )خمینــی،1392، ج2، ص601( و ا
فــرض مذکــور در مــادۀ 528 تســری نیافتــه اســت؟

ــده می‌شــود.  ــز دی ــوط نی ــه دو مــادۀ فــوق منحصــر نیســت و در ســایر مــواد مرب ــه ایــن تعــارضْ ب البت
یــع مســئولیت  علی‌رغــم این‌کــه قانون‌گــذار در مــادۀ 526 ق.م.ا 92 در فــرض اجتمــاع ســبب و مباشــر توز
گاه دو یــا چنــد عامــل، برخــی  بــر اســاس میــزان تأثیــر مداخله‌کننــدگان را بــه ایــن شــرح می‌پذیــرد: »هــر 
کــه جنایــت مســتند  بــه مباشــرت و بعضــی بــه تســبیب در وقــوع جنایتــی، تأثیــر داشــته باشــند، عاملــی 
ــه تمــام عوامــل باشــد، به‌طــور مســاوی ضامــن  ــه اوســت ضامــن اســت و چنانچــه جنایــت مســتند ب ب
کــه در ایــن صــورت، هــر یــک بــه میــزان تأثیــر  می‌باشــند مگــر تأثیــر رفتــار مرتکبــان متفــاوت باشــد 
ــا  ــز ی ــر غیرممی ، جاهــل، صغی ــار کــه مباشــر در جنایــتْ بی‌اختی رفتارشــان مســئول هســتند. در صورتــی 
کــه در اجتمــاع  مجنــون و ماننــد آن‌هــا باشــد، فقــط ســبب، ضامــن اســت«، امــا جــای تعجــب اســت 
اســباب به‌صــورت طولــی موضــوع مــادۀ 533 و عرضــی موضــوع مــادۀ 453، ضمــان نســبی پذیرفتــه 
گــر 10 قطــره ســم موجــب  یــادی خواهــد بــود. بــرای مثــال، ا تی ز نشــده اســت4 و ایــن زمینه‌ســاز مشــکلا
کســی شــود و شــخصی 9 قطــره از آن را در غــذای الــف بریــزد و خــودِ الــف نیــز یــک قطــره ســم  مــرگ 
ــخیص  ــان، تش ــاوت مرتکب ــر متف ــور تأثی ــکان تص ــود ام ــا وج ــرد، ب ــذا بمی ــرف آن غ ــر مص ــر اث ــزد و ب بری

تی مواجــه اســت. حکــم آن بــا مشــکلا
ک در جنایــت به‌طــور مشــخص در تحــولات  گذشــته از اقســام شــرکت در جنایــت، خصــوص اشــترا
قانــون مجــازات اســامی مســیر متفاوتــی پیمــوده اســت. قانون‌گــذار در ســال‌های 61 و 70 در بابــی 
کافــی دانســتن انتســاب، مســئولیت  ک در جنایــت« بــه ایــن موضــوع پرداختــه و بــا  تحــت عنــوان »اشــترا
کــرده اســت. بــا ایــن حــال، در قانــون مجــازات 92، یــک بــار در مــادۀ  را بالســویه میــان اطــراف تقســیم 

کــرده اســت: ک در جنایــت« اســتفاده  453 از عبــارت »اشــترا

‍ˮ̂ ،گردنــد ک مرتکــب جنایــت موجــب دیــه  گاه دو یــا چنــد نفــر به‌نحــو اشــترا هــر 
حســب مــوردْ هــر یــک از شــرکا یــا عاقلــۀ آن‌هــا به‌طــور مســاوی مکلــف بــه پرداخــت 

ــت«. ــه اس دی

یــه مشــورتی شــماره 649/1402/7: »مــاده 533 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 ناظــر آن اســت کــه دو یــا چنــد نفــر  4. نــک: نظر
، شــرکاء هرچنــد تاثیــر رفتــار آنــان متفــاوت باشــد، بــه طــور  بــه نحــو شــرکت ســبب وقــوع جــرم شــوند و بــا توجــه بــه صراحــت مــاده مذکــور

ی ضامــن می‌باشــند...« مســاو
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کــرده اســت؟ آیــا واقعــاً  ک را دقیقــاً چــه حالتــی اراده  امــا مشــخص نیســت قانون‌گــذار منظــور از اشــترا
مــراد ســهم داشــتن مجنی‌علیــه در جنایــت اســت یــا ایــن عبــارت به‌اشــتباه به‌جــای شــرکت در جنایــت 
کار رفتــه اســت؟ البتــه در هــر دو فــرض، ضمــان را به‌طــور مســاوی تقســیم می‌کنــد. لازم بــه ذکــر  بــه 
ک در جنایــت موجــب دیــه، ایــن مــاده در نظریــات مشــورتی  کیــد مــاده بــر اشــترا کــه بــا وجــود تأ اســت 
کلــی »اصــل تســاوی مســئولیت« مــورد اســتناد قــرار  شــمارۀ 1218/1400/7 و 649/1402/7، دربــارۀ قاعــدۀ 
، مــادۀ 526 و نیــز  گذشــت، در دو فــرض اجتمــاع ســبب و مباشــر گرفتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، چنان‌کــه 
کــرده اســت و از ایــن طریــق رگه‌هایــی از تقصیــر  اجتمــاع مباشــری، مــادۀ 527 نیــز میــزان تأثیــر را مطــرح 
ک در جنایــت، بلکــه  کــه مقنــن در ایــن دو مــاده نــه از بــاب اشــترا را می‌پذیــرد.5 نکتــۀ مهــم آن اســت 
تحــت عنــوان موجبــات ضمــان مــواد مربــوط را مطــرح می‌کنــد و ایــن خــود نشــانگر تغییــر رویکــرد وی 
کــرده  کــه به‌طــور توجه‌برانگیــزی آن را بــه مســائل مربــوط بــه مســئولیت مدنــی نزدیــک  در مســئله اســت 
اســت. شــاهد مطلــب این‌کــه پیــش از تصویــب ایــن قانــون نیــز رویــۀ عملــی در ایــن مــورد بــا اســتفاده 
ک ذیــل مــادۀ 14 قانــون مســئولیت مدنــی )مصــوب 7 اردیبهشــت مــاه 1339( بــر اســاس میــزان  از مــا
، خــود نیازمنــد مباحــث تحلیلــی  ک میــزان تأثیــر باشــد یــا تقصیــر تأثیــر جــاری بــود. البتــه این‌کــه مــا

گانــه اســت. جدا
ک در جنایــت تصریــح  کــه بــر تقســیم مســاوی مســئولیت میــان مرتکبــان در اشــترا ردپــای قوانینــی 
دارنــد، در رویــۀ قضایــی نیــز مشــهود اســت. بــرای مثــال، در خصــوص پرونــده‌ای در ورامیــن بــه شــماره 
کــه مطابــق رأی  دادنامــۀ 9209970222301413 مــورخ 1392/09/04 دربــارۀ موضــوع شــرکت در جنایتــی 
ــود،  ــزان 70% مقصــر دانســته شــده ب ــه می گــزارش پزشــکی قانونــی ب ــر اســاس  کارفرمــا ب دادگاه بــدوی، 
، مصــدوم تنهــا بــه میــزان  کار یــۀ بــازرس  کــه هرچنــد طبــق نظر کــرد  دادگاه تجدیدنظــر اســتان تصریــح 
ــد مســاوی تقســیم  ــا ایــن حــال، وفــق مــادۀ 453، مســئولیت بای ــوده اســت، ب ــه مقصــر ب 30% در حادث
کارفرمــا تنهــا بــه 50% از دیــات و ارش‌هــای موصــوف در دادنامــه محکــوم می‌گــردد. شــود و بنابرایــن 
یــۀ مشــورتی  کــه در آن‌جــا نیــز متوفــا نقشــی در وقــوع حادثــه دارد، نظر از طرفــی، در پرونــدۀ دیگــری 

، میــزان تأثیــر هــر  یــۀ مشــورتی شــمارۀ 254/93/7: »... در صــورت انطبــاق فــرض مطروحــه بــا شــرایط مــادۀ 526 قانــون مارّالذکــر 5. نــک: نظر
یــۀ کارشــناس کــه مــورد وثــوق دادگاه بــوده و منطبــق بــا اوضــاع واحــوال قضیــه باشــد صــورت می‌پذیــرد و بــه  یــک از عوامــل بــر اســاس نظر
یــه باشــد،  یــۀ کارشــناس طریقــت دارد نــه موضوعیــت. ضمنــاً چنانچــه نیــاز بــه اخــذ توضیــح از کارشــناس و تکمیــل نظر هــر صــورت، نظر
از ســوی دادگاه اســتعلام لازم معمــول و بــا توجــه بــه مــادۀ 87 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 1378 در صــورت اقتضــا و نیــاز بــه بررســی فنــی 

، از هیئــت کارشناســان اســتفاده خواهــد شــد«. دقیق‌تــر
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کیــد ابتدایــی بــر تقســیم مســاوی مســئولیت بــر اســاس مــادۀ 453، بــه  بــه شــمارۀ 177/99/7 ضمــن تأ
کارشناســی، هــر یــک  یــۀ  کــه در صــورت تأییــد نظر اســتناد قســمت دوم مــادۀ 526 اعــام مــی‌دارد 
از عوامــل بــه میــزان تأثیــر رفتارشــان مســئول‌اند. ایــن موضــوع مــورد تأییــد هیئــت عالــی در نشســت 
کــه بــا مقدمــات دوازده‌گانــه اســتدلال  گرفتــه اســت، بــه ایــن شــرح  قضایــی مــورخ 1398/01/28 نیــز قــرار 
شــده اســت مــادۀ 526 می‌توانــد به‌عنــوان یــک اصــل موافــق بــا قواعــد مســلم حقوقــی دانســته شــده و 
کــه میــزان تقصیــر و مســئولیتْ مســاوی  کنــد  بــر اســاس آن، مــادۀ 528 نیــز بــه مــواردی انصــراف پیــدا 
کــه ادارۀ حقوقــی در بنــد 3 نظریــۀ شــمارۀ 1584/1400/7 اعــام مــی‌دارد  باشــد. ایــن در حالــی اســت 
( غیــر از مجنی‌علیــه اســت. همچنیــن  کــه مــادۀ 526، ناظــر بــه رفتــار مرتکبــان جنایــت )مســبب و مباشــر

نظــر هیئــت عالــی مســتند بــه نظریــۀ مشــورتی شــمارۀ 2931/97/7 نیــز بــر همیــن امــر تصریــح دارد.
یــۀ مشــورتی شــمارۀ 2353/97/7 مــورخ 1397/7/15  همچنیــن ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه در نظر
کنــد و آن شــخص به‌منظــور نجــات جــان خــود  کســی دیگــری را تعقیــب  کــه  اعــام مــی‌دارد در فرضــی 
ــا اتومبیــل بــه رانندگــی ثالــث فــوت نمایــد، در صــورت احــراز  ــر برخــورد ب ــر اث کنــد و حیــن فــرار ب فــرار 
یــع  کــه بــر اســاس آن، توز رابطــۀ علیــت میــان رفتــار مباشــر )راننــده( بــا جنایــت، راننــده ضامــن اســت، 
کیفــری بــر مبنــای تقصیــر و رابطــۀ علیــت میــان رفتــار و نتیجــۀ حاصلــه انجــام شــده اســت. مســئولیت 

یــۀ مشــورتی شــمارۀ 1716/96/7 مــورخ 1396/7/24 حــاوی دو فــرض اســت: نخســت این‌کــه  نظر
گردیــده اســت، یکــی از راننده‌هــا  کــه منجــر بــه صدمــۀ بدنــی  در حادثــۀ رانندگــی بیــن دو خــودرو 
کار منجــر بــه صدمــۀ بدنــی،  10% و یکــی 90% مقصــر باشــد، و فــرض دوم این‌کــه در حادثــۀ ناشــی از 
یــه، در فــرض  کارگــر را 20% مقصــر تشــخیص دهنــد. بــر اســاس ایــن نظر کارفرمــا را 80% و  کارشناســان 
اول، بــه اســتناد مــادۀ 528 ق.م.ا در صــورت انتســاب برخــورد بــه هــر دو راننــده، صــرف نظــر از میــزان 
، هــر یــک مســئول نصــف دیــۀ راننــده مقابــل و سرنشــینان هــر دو وســیلۀ نقلیــه می‌باشــد و رأی  تقصیــر
کارفرمــا  وحــدت رویــۀ شــمارۀ 717- 1390/12/6 نیــز مؤیــد ایــن نظــر اســت. در فــرض دوم نیــز چنانچــه 
گردنــد، به‌گونــه‌ای  کارگــر هــر دو به‌نحــو مباشــرت یــا هــر دو به‌نحــو تســبیب، موجــب وقــوع جنایــت  و 
گــر یکــی از عوامــل  ‌کــه جنایــت مســتند بــه رفتــار هــر دو باشــد، به‌طــور مســاوی ضامــن می‌باشــند و الّّا ا
( و عامــل دیگــر بــه تســبیب در وقــوع جنایــت تأثیــر داشــته باشــد و جنایــت  کارگــر بــه مباشــرت )مثــاً 
ــازات  ــون مج ــادۀ 526 قان ــمول م ــوع مش ــبب( موض ــر و س ــاع مباش ــد )اجتم ــان باش ــار آن ــه رفت ــتند ب مس
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کــه تشــخیص مصــداق و تطبیــق آن بــا قانــون در هــر مــورد بــه عهــدۀ قاضــی  اســامی 1392 خواهــد بــود 
رســیدگی‌کننده اســت.

گرفتــه اســت و  بنابرایــن، هرچنــد میــزان تقصیــر در قانــون و رویــۀ قضایــی اجمــالاً مــورد پذیــرش قــرار 
ایــن رویکــرد بــا اصلاحــات قانونــی و نیــز تفاســیر دقیــق رفته‌رفتــه قــوت می‌گیــرد، امــا همچنــان وجــود 
گشــته اســت. افــزون بــر این‌کــه در  آرا  برخــی تعارضــات در مــواد، موجــب چنددســتگی و تشــتت 
کنــد یــا  کســی بــر خــود جنایــت وارد  ، این‌کــه  ادامــه، تحلیــل خواهــد شــد ورای پذیــرش میــزان تقصیــر
ــت  ــذا سیاس ــد. ل ــئولیت باش ــر مس ــن دقیق‌ت ــف و تعیی کش ــرای  ــاری ب ــد معی ــود می‌توان ــری، خ ــر دیگ ب
ایــن  البتــه  نیســت.  چشم‌پوشــی  قابــل  همچنــان  مربــوط  مختلــفِ  صــور  در  قانون‌گــذار  متناقــض 
یــادی همســو شــده اســت،  سیاســت‌ها در پیش‌نویــس لایحــۀ قانــون مجــازات اســامی 1399 تــا حــد ز
به‌طوری‌کــه در تمــام اقســام رابطــۀ اســتنادی، ضمــان ســهمی نســبت بــه مســئولیت پذیرفتــه شــده 
کــه نظریــۀ ضمــان ســهمی از مبانــی فقهــی و حقوقــی  اســت. تحقیقــات در ایــن زمینــه نشــان می‌دهنــد 
کــه هرچنــد پرداختــن بــه آن از بحــث ایــن پژوهــش خــارج  برخــوردار اســت )بختیــاری، 1399، ص82-69( 
یــادی مشــکلات را حــل  اســت، امــا رویکــرد قانون‌گــذار از ایــن جهــت قابــل تقدیــر اســت و تــا حــدود ز
ــد توجــه اســت. ، خــود مســئله‌ای نیازمن ــر ــزان تأثی ــرای می ــد ب ــاری ضابطه‌من ــه تعییــن معی ــد. البت می‌کن

گفتــه شــد، توجــه قانون‌گــذار بــه مســئله تحــت عنــوان ضمــان، صــرف نظــر از مبانــی آن،  چنان‌کــه 
کــه ایــن دو بــا وجــود  کیفــری را بــا مســئولیت مدنــی پیونــد می‌دهــد. البتــه پــر واضــح اســت  مســئولیت 
مشــابهت‌ها، تفاوت‌هــای اساســی بــا یکدیگــر دارنــد. از میــان ایــن تفاوت‌هــا آنچــه اهمیــت بیشــتری 
ــران را  ــران ضــرر وارده اســت، لــذا ایــن جب کــه در مســئولیت مدنــی تمــام موضــوع جب دارد ایــن اســت 
کیفــری، تحمــل مجــازات توســط شــخص  هــر فــردی می‌توانــد انجــام دهــد، درحالی‌کــه در مســئولیت 
فراتــر  بحــث  ایــن  از  حقوق‌دانــان  برخــی  چه‌بســا  )باریکلــو، 1402، ص24(.  اســت  موضوعیــت  دارای 
کیفــری بیــرون اســت، ضمــان  رفته‌انــد و اساســاً معتقدنــد همچنان‌کــه ضمــان امــوال از حــوزۀ مســئولیت 
کیفــری محســوب نمی‌شــود )میرســعیدی، 1390، ص48(. بــا توجــه بــه این‌کــه  نفــوس هــم از نــوع مســئولیت 
کــم بــر جبــران خســارت، نظــام مبتنــی بــر اعــادۀ مدنــی اســت، از ایــن حیــث بــا مفاهیــم حقــوق  نظــام حا
ــده در  ــده و زیان‌دی ــم خوان ــذا مفاهی ــود. ل ــط می‌ش ــارن« مرتب ــل متق ــۀ تعام ی ــژه »نظر ــور وی ــی و به‌ط مدن
ــارت  ــران خس ــه جب ــوط ب ــمت مرب ــه در قس ــه، البت ــی و مجنی‌علی ــوم جان ــا مفه ــد ب ــه می‌توانن ــن نظری ای
کیفــری ایــران در ایــن حــوزه، بســتر لازم  ناشــی از جنایــت، پیونــد یابنــد. یافته‌هــای برگرفتــه از حقــوق 
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ــا می‌ســازد و امــکان تحلیــل مزجــی را در  ــۀ تعامــل متقــارن را مهی ی ــا مبانــی فقهــی و نظر ــرای تطبیــق ب ب
ــد. ادامــه فراهــم می‌نمای

3.نظریۀ تعامل متقارن؛ چیستی، مصادیق و ایرادات بر آن

کامــن‌لا به‌لحــاظ تاریخــی بحثــی ریشــه‌دار  ــر در حقــوق اروپایــی و  ــار میــزان تقصی ــار یــا عــدم اعتب اعتب
کــه از مباحــث جــدیِ مســئولیت مدنــی اســت، اغلــب ذیــل تعــدد اســباب مطــرح  اســت. ایــن موضــوع 
کــه خــودِ  کامــن‌لا نظریــۀ »تقصیــر مشــارکتی«6 را در فرضــی مطــرح می‌کننــد  می‌شــود. حقــوق روم و 
زیان‌دیــده نیــز در ایــراد خســارت بــا خوانــده همــراه اســت )The Group of Authors, 1993: p. 1(.  در 
کــه مطابــق آن فقــط  گذشــته نظریــه‌ای تحــت عنــوان »همــه یــا هیــچ«7 دراین‌بــاره اعمــال قــدرت می‌کــرد 
یــک طــرف مســئول شــمرده می‌شــد. امــا ایــن نظریــه به‌تدریــج نقــد شــد و در نهایــت، جــای خــود را بــه 
کــه مطابــق آن بــرای شناســایی میــزان  نظریــۀ »تقصیــر نســبی«8 بــا رویکــرد »دیــدگاه تعامــل متقــارن«9 داد 
کــرد و مســئولیت بــر اســاس آن  تقصیــر طرفیــن بایــد از معیــار معقــول و واحــدی نســبت بــه آن‌هــا اســتفاده 
گــردد. ایــن دیــدگاه به‌ســرعت شــهرت یافــت، تــا جایی‌کــه اصــول اروپایــی مســئولیت مدنــی نیــز  توزیــع 
کــه عمــل واحــدی از دو  در مــادۀ 101:8 آن را پذیرفــت.10 بــر اســاس دیــدگاه تعامــل متقــارن، در شــرایطی 
، مســئولیت بایــد میــان طرفیــن دعــوی  طــرف صــادر شــده باشــد و بــا فــرض یکســان بــودن ســایر عناصــر

به‌صــورت مســاوی تقســیم می‌شــد.
کــه مواجهــۀ یکســان بــا رفتــار  بــا ایــن حــال، آورده‌هــای مطالعــات بزه‌دیده‌شناســی11 نشــان مــی‌داد 
ــرد. ایــن موضــوع باعــث شــد  ــه می‌گی بزهــکار و بزه‌دیــده در برخــی مــوارد از عدالــت و انصــاف فاصل

6. Contributory negligence

7. All-or-Nothing Rule

8. Comparative fault

9. Symmetry approach

10. Art. 8:101. (1) Liability can be excluded or reduced to such extent as is considered just having regard to the victim’s 
contributory fault and to any other matters which would be relevant to establish or reduce liability of the victim if he were the 
tortfeasor. (2) Where damages are claimed with respect to the death of a person, his conduct or activity excludes or reduces 
liability ac-cording to para. 1. (3) the contributory conduct or activity of an auxiliary of the victim excludes or reduces the 
damages recoverable by the latter according to para. 1.

یان‌دیده و بزه‌دیده بودن را از جهت وجه جبران خسارتی آن نظیر هم دانست. 11. از این نظر می‌توان ز
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گذاشــته شــود.  کنــار  گــذارد و حتــی در مــواردی  تــا اندیشــۀ تعامــل متقــارن در عمــل رو بــه تعدیــل 
گاه »معیــار ذهنــی«12 را نســبت بــه  بنابرایــن دادگاه‌هــای آمریکایــی- انگلیســی در شــرایط مســاوی، 
گاه بــا بــه رســمیت   ،)Condon v Condon [1978] RTR 483( زیان‌دیــده بیــش از مقصــر اعمــال می‌کردنــد
کــه مقصــر  کــه زیان‌دیــده باعــث ایجــاد وضعیتــی شــده  آنــی«13، در شــرایطی  کنــش  شــناختن »وا
 Simons,( مرتکــب تقصیــر شــود، از معیــار ســهل‌گیرانه‌تری بــرای تعییــن تقصیــر وی اســتفاده می‌شــد
ــه شــرایطی توجــه داشــتند  ــار »صــرف بی‌توجهــی«14، ب ــن معی گرفت ــا در نظــر  ــز ب گاه نی p. 37 :2015(، و 

Deakin, Johnston, & Marke�(  ک�ـه بی‌توجه�ـی زیان‌دی�ـده نق�ـش مؤث�ـری در ب�ـروز حادث�ـه داش�ـته اس�ـت
کــه در مــواردی به‌رغــم  sinis, 2001: p. 756(. البتــه ایــن نکتــه نیــز از دیــد دادگاه‌هــا مغفــول نمانــده بــود 

کامــل جبــران خســارت بــا مقصــر اســت، نظیــر آن‌کــه  تقصیــر محــرز زیان‌دیــده، بــه دلایلــی مســئولیت 
او صریحــاً موظــف بــه مراقبــت از زیان‌دیــده باشــدDobbs, 2001: p. 33–39( 15( یــا آن‌کــه زیان‌دیــده بــه 
دلیــل صدمــۀ قبلــی نیــاز بــه مراقبــت داشــته و مقصــر بــه مراقبــت پزشــکی وی متعهــد می‌شــود،16 یــا در 
ــر او تأثیــری در مســئولیت مقصــر نخواهــد  کــه زیان‌دیــده هیــچ تکلیفــی نــدارد17 و لــذا تقصی مــواردی 
ــده، رأی دادگاه رد دعــوای  ــر محــرز خوان ــا وجــود تقصی ــز ب ــر این‌هــا در مــواردی نی داشــت.18 عــاوه ب
یــان رفتــاری غیرقانونــی یــا قابــل ســرزنش اخلاقــی،  جبــران خســارت بــود، ماننــد آن‌کــه زیان‌دیــده در جر

.)The Group of Authors, 2001: p. 14( 19صدمــه ببینــد
، از  کــم انگلســتان و آمریــکا در صــورت مواجهــه بــا شــرایط مذکــور گفتــه شــد، محا بــر اســاس آنچــه 

12. Subjective Standard

13. The Agony of Moment

14. Mere Inattentiveness Doctrine

ی کــه بــرای مراقبــت از بیمــار آلزایمــری اســتخدام شــده و بیمــار به‌صــورت عمــدی یــا غیرعمــدی بــه  15. مثــل مســئولیت کامــل پرســتار
یان‌دیــده چشم‌پوشــی می‌شــود. خــود آســیب رســانده اســت، کــه در ایــن صــورت، از تقصیــر ز

16. مثــاً شــخص بــا رانندگــی پرخطــر اتومبیــل خــود را واژگــون کــرده اســت و در بیمارســتان بــه دلیــل کوتاهــی در عملکــرد پزشــک آســیب 
ی وارد شــود. در ایــن شــرایط نمی‌تــوان بــه تقصیــر مقدماتــی خواهــان و متعاقــب آن تقصیــر مشــارکتی اســتناد نمــود. جــدی بــه و

17. plaintiff no duty

18. مثــاً شــخصی بــر اســاس حقــوق شــهروندی خــود بــه منطقــۀ جرم‌خیــز بــرود و مــورد آســیب قــرار گیــرد. در چنیــن حالتــی، مســئولیتی 
ی نیســت، زیــرا اشــخاص تکلیفــی در پیشــگیری از بزه‌دیدگــی خــود ندارنــد. البتــه ایــن دیــدگاه بــر اســاس قاعــدۀ اقــدام می‌توانــد  متوجــه و

مــورد خدشــه قــرار گیــرد.

19. مثل سارقی که در مسیر فرار از پلیس به علت سرعت غیرمجاز دچار سانحه شود.
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کــه تعامــل متقــارن بــا طرفیــن اســت عــدول می‌کننــد. ایــن امــر پژوهشــگران را بــه فکــر  رویــۀ غالــب خــود 
ــان در نظــر  ــا همچن ــی، آی ــدگاه اصل ــرای عــدول از دی ــاد ب ی ــا وجــود اســتثنائات ز ــه ب ک واداشــته اســت 
کــه در بســیاری  گرفتــن تقصیــر طرفیــن به‌عنــوان دو مفهــوم مشــابه، عادلانــه اســت؟ حقیقــت آن اســت 
کــه حادثــه،  یــع مســاوی مســئولیت پذیرفتنــی اســت، مثــل شــرایطی  مــوارد، عمــل بــه ایــن دیــدگاه و توز
»اتفاقــی« یــا بــر اثــر »حواس‌پرتــی« همــۀ افــراد، مثــاً در تصادفــی زنجیــره‌ای، رخ می‌دهــد. امــا مــوارد 
کــه اعمــال معیــار تعامــل متقــارن، تفاوت‌هــای میــان رفتــار زیان‌دیــده و مقصــر  یــادی نیــز وجــود دارد  ز
، تنهــا بــه شــخصیت آن‌هــا مرتبــط اســت، بــا ابهــام مواجــه  کــه در شــرایط مســاوی بــودن ســایر عناصــر را 
کــه او نیــز به‌خاطــر حواس‌پرتــی  کــه راننــدۀ خــودرو بــر اثــر حواس‌پرتــی بــه عابــری  می‌کنــد، مثــاً زمانــی 
بی‌پــروا از عــرض خیابــان عبــور می‌کنــد برخــورد نمایــد، نمی‌تــوان مســئولیت ناشــی از فعــل ایــن دو را 
کــرده20 و در مــورد راننــده باعــث ایجــاد خطــر  کــه در مــورد عابــر رفتــار پرخطــر تنهــا خــودش را تهدیــد 
بــرای دیگــران هــم شــده اســت،21 مســاوی دانســت. لــذا صــرف نظــر از تحمــل ضــرر توســط زیان‌دیــده، 
کــدام طــرف می‌توانســته اســت اقدامــات احتیاطــی بهتــری بــرای پیشــگیری  کــه  نکتــۀ مهــم آن اســت 
از بــروز حادثــه انجــام دهــد. بنابرایــن اعمــال معیــار یکســان نســبت بــه دو طــرف نبایــد از تفــاوت میــان 

.)The Group of Authors: 2009, p. 123( کنــد آن‌هــا چشم‌پوشــی 
ــود  ــا ش ــد و ادع ــر برس ــه نظ ــه ب ــری منصفان ــن ام ــه طرفی ــرش ب ــی در نگ ــاً بی‌طرف ــا ابتدائ ــه چه‌بس البت
کــه مــواردی چــون فراموشــی، بی‌مهارتــی، خیال‌بافــی، بی‌مبالاتــی، بی‌توجهــی و...، به‌خودی‌خــود 
ک‌انــد، اعــم از این‌کــه بــرای خــودِ فــرد خطرآفریــن باشــند یــا دیگــران و بــر ایــن اســاس تقصیــر  خطرنا
، شــدت و  لی از یــک ســو اخلاقــی و قانونــی یکســانی را متوجــه مرتکــب می‌کننــد، امــا چنیــن اســتدلا
گســترده‌تر  قلمــرو افعــال را نادیــده می‌گیــرد. بــرای مثــال، خطــرات غفلــت راننــدگان بســیار شــدیدتر و 
ــل  ــر مث ــزان تقصی ــر در تعییــن می ــز یکسان‌ســازی ســایر عوامــل مؤث ــران اســت. از ســوی دیگــر نی از عاب
ــرا اساســاً امــکان  ــه فراموشــی می‌ســپرد، زی ــوده و ... را ب ــع ب کــه زیان‌دیــده از آن مطل ــه‌ای  ــزه، زمین انگی
ایــن یکسان‌ســازی وجــود نــدارد. بــه ایــن ترتیــب، بــه نظــر می‌رســد مســئله بــه ســادگی پاســخ بــه ایــن 
کــه فعــل ارتکابــی صرفــاً بــرای عامــل آن خطرآفریــن بــوده یــا دیگــران را هــم تهدیــد  پرســش نیســت 

کــرده اســت؟

20. Self-Risk case

21. Risk to Other Case
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کــه از دیــدگاه  یــۀ تعامــل متقــارن وارد اســت. افــرادی  عــاوه بــر این‌هــا نقدهــای دیگــری نیــز بــر نظر
اقتصــادی بــه قواعــد حقوقــی می‌نگرنــد و آن‌هــا را بــا منطــق هزینه-فایــده می‌ســنجند، معتقدنــد تقصیــر 
کســب منفعــت، به‌رغــم وجــود برخــی مشــابهاتْ دو الگــوی مســتقل  طرفیــن به‌لحــاظ صــرف هزینــه و 
کــه بــرای خــود ایجــاد می‌کنــد  گاه شــخص بــا خطــری  گفتــه می‌شــود  را دنبــال می‌کننــد. همچنیــن 
کــه ایــن منفعــت بــرای دیگــری بی‌معناســت. لــذا ایــن دیــدگاه از نظــر  کســب می‌نمایــد  منفعتــی را 
اقتصــادی توجیه‌پذیــر نیســت. از دیــدگاه اخلاقــی نیــز انتقاداتــی متوجــه ایــن نظریــه می‌شــود، بــه ایــن 
کــه بــر رفتــار مخاطره‌آمیــز  کــه »هنجارهــای اخلاقــی درون‌شــخصی«22 بــا هنجارهــای قانونــی  توضیــح 
ــودن ســایر شــرایط، انتظــار مــی‌رود  ــگام مســاوی ب ــد و از ایــن جهــت، هن اعمــال می‌شــوند متفاوت‌ان
کــه  کمتــر از ایجــاد آن بــرای دیگــران قابــل ســرزنش باشــد. همچنیــن فــردی  ایجــاد خطــر بــرای خــود 
کمتــر از راننــدۀ اتوبوســی بــا 40 سرنشــین، ســرزنش  بــا غفلــت خــود جــان 1 نفــر را بــه خطــر می‌انــدازد، 
می‌شــود. بنابرایــن رفتــار زیان‌دیــده در تعییــن حــدود مشــروعیت طلــب خســارت تأثیرگــذار اســت 

)شــهباز قهفرخــی، 1399، ص141-145(.

یــۀ تعامــل متقــارن به‌عنــوان دیدگاهــی غالــب در  در مجمــوع بــه نظــر می‌رســد به‌‌رغــم این‌کــه نظر
کــه حتــی بــا وجــود اســتثنائات  کامــن‌لا پذیرفتــه شــده اســت، امــا اشــکالاتی متوجــه آن اســت  حقــوق 
یــه را بــا مشــکل مواجــه می‌ســازد و قانــون را در عمــل از عدالــت دور می‌کنــد.  متعــدد، اعمــال ایــن نظر
یــع مســاوی  گــذار از مســئول شــمردن تنهــا یــک طــرف و یــا توز گرچــه ممکــن اســت تصــور شــود  بنابرایــن ا
مســئولیت میــان طرفیــن و ســپس معتبــر شــمردن میــزان تقصیــر مشــکل را حــل می‌کنــد، امــا پرســش 
، نفــس مشــارکت زیان‌دیــده در فعــل  کــه آیــا در صــورت یکســان بــودن همــۀ عناصــر بعــدی ایــن اســت 
گفتــه  یــع مســئولیت اثرگــذار باشــد؟ بــا توجــه بــه آنچــه  ک در توز ارتکابــی، می‌توانــد به‌مثابــۀ یــک مــا
یــه‌ای جامــع در تعییــن دقیــق میــزان  شــد، پاســخ بــه ایــن پرســش مثبــت اســت، هرچنــد ســامان دادنِ نظر

گرفتــن هویــت زیان‌دیدگــی یــا غیــر آن، پژوهش‌هــای دیگــری می‌طلبــد. تقصیــر بــا در نظــر 

نتیجه‌گیری

کــه خــود مجنی‌علیــه هــم ســهمی در وقــوع جنایــت دارد، عــاوه بــر  ک در جنایــت یعنــی شــرایطی  اشــترا
آن‌کــه در اقســام شــرکت در جنایــت قابــل تصــور اســت، به‌طــور مشــخص نیــز مثال‌هــای متعــددی در 

22. Interpersonal moral norms
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کــه ۱۰ نفــر در  میــان روایــات فقهــی دارد، مثــاً فــرض تصــادم دو پیــاده، تصــادم دو ســواره، یــا هنگامــی 
حــال پرتــاب ســنگ بــا منجنیق‌انــد، ولــی ســنگ روی یکــی از آن‌هــا می‌افتــد و می‌میــرد، یــا چنــد نفــر در 
حــال تخریــب دیوارنــد و دیــوار روی یکــی می‌ریــزد و جنایتــی بــر او وارد می‌شــود. در ایــن روایــات، بــدون 
کــه  ، طرفیــن بالتســاوی ضامــن دانســته شــده‌اند. ایــن در شــرایطی اســت  ــر ــزان تقصی گرفتــن می در نظــر 
ک در جنایــت اســت، به‌وفــور دیــده  کــه بارزتریــن و مبتلابه‌تریــن مثــال اشــترا به‌طــور مثــال در تصادفــات 
کــه میــزان تقصیــر واقعــاً یکســان نیســت. قانــون مجــازات اســامی 92 به‌جــز دو مــورد، به‌تبعیــت  می‌شــود 
از قــول مشــهور در فقــه، مســئولیت را به‌مســاوات تقســیم می‌کنــد. یکــی از آن دو مــوردْ فــرض اجتمــاع 
کــه البته روشــن نیســت مرادْ  ســبب و مباشــر موضــوع مــادۀ 526 اســت و مــورد دوم موضــوع مــادۀ 527 اســت 
اجتمــاع مباشــری اســت یــا تصــادم دو پیــاده. بــه هــر صــورت، ایــن موضــوع از دیــد پژوهشــگران مغفــول 
نمانــده و تــاش آنــان موجــب شــده اســت تــا در پیش‌نویــس لایحۀ قانون مجــازات 1399، ضمان ســهمی 
در همــۀ صــور رابطــۀ اســتنادی پذیرفتــه شــود. بــا ایــن حــال، مســئلۀ حل‌نشــده همچنــان تعریــف معیــار 
ک، پژوهــش حاضــر فرضــی را  بــرای تعییــن میــزان تقصیــر اســت. به‌عنــوان عاملــی تأثیرگــذار در ایــن مــا
ک در جنایــت یکســان اســت و به‌تبــع مســئولیت  کــه همــۀ عناصــر فعــل طرفیــن در اشــترا مطــرح می‌کنــد 
کــه بــه نظــر می‌رســد خــود ارتــکاب جنایــت توســط مجنی‌علیــه  بالتســاوی تقســیم می‌گــردد. در حالــی 
کــه به‌لحــاظ نگرش‌هــای اقتصــادی نســبت بــه جــرم، از جملــه منطــق هزینــه- فایــده،  خصوصیاتــی دارد 
ســطح ســرزنش‌پذیری از منظــر نظریــات اخلاقــی، انگیزه‌هــای مرتکــب، میــزان تقصیــر بــر اســاس بــه خطر 

انداختــن خــود یــا دیگــران و مــواردی از ایــن دســت، بــر تعییــن میــزان تقصیــر اثرگــذار اســت.
یــۀ تعامــل متقــارن در  ک در جنایــت بــا نظر چنیــن نتیجــه‌ای بــا توجــه بــه مطالعــۀ تطبیقــی اشــترا
ک در جنایــت ایــن دو مقولــه  بــاب مســئولیت مدنــی بــه دســت آمــده، زیــرا بحــث از ضمــان در اشــترا
کیفــری  یــۀ تعامــل متقــارن در حقــوق  کــه نظر کــرده اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت  را بــه هــم نزدیــک 
یــع مســئولیت میــان جانیــان بــر اســاس ســهم هــر یــک در تحقــق جنایــت مربــوط  ایــران بــه مســئلۀ توز
ــه در  ی ــن نظر ــد، ای ــد دارن کی ــراردادی تأ ــت ق ــر عدال ــه ب ک ــی  ــای مدن ــاف دیدگاه‌ه ــذا برخ ــود. ل می‌ش

کیفــری بــا هــدف تعــادل در مجــازات و جبــران خســارت طراحــی شــده اســت. حقــوق 
یــۀ تعامــل متقــارن وارد اســت و از ســوی  کــه بــر نظر بــه ایــن ترتیــب، از یــک ســو بــا توجــه بــه انتقاداتــی 
ک در جنایــت بــه  یــه بــا مجنی‌علیــه در اشــترا ، بــا توجــه بــه این‌کــه مفهــوم زیان‌دیــده در ایــن نظر دیگــر
یــع مســئولیت در  هــم نزدیــک می‌شــود، بــه نظــر می‌رســد توجــه بــه شــخصیت مجنی‌علیــه هنــگام توز
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گــر پذیــرش ضمــان ســهمی در  ک در جنایــت موضوعــی حائــز اهمیــت اســت. بنابرایــن ا فــرض اشــترا
گام نخســت قانون‌گــذار در نظــر بگیریــم، اعمــال تفــاوت میــان مجنی‌علیــه و  ک در جنایــت را  اشــترا
گام بعــدی اســت. البتــه دقــت در ایــن مســئله می‌توانــد  طــرف یــا اطــراف دیگــر جنایــت در ایــن فــرض 
ــراد  ــه در ای ــی مجنی‌علی گاه ــروض در آن، آ ــه مف ک ــح  ــن توضی ــا ای ــد، ب کن ــدود  ــده را مح ــن ای ــرۀ ای دای
کیفــری منطبــق می‌شــود. البتــه  جنایــت بــر خــود اســت. ایــن مفهــوم بــا جنایــت عمــدی در حقــوق 
گرفــت، چــون در  ــی را در نظــر  ــوان ملاحظات ــز می‌ت ــات غیرعمــدی نی ــی جنای گاهــی یعن در فــرض ناآ
چنیــن شــرایطی هــم امــکان احتیــاط بیشــتر و مراقبــت از خــود بــرای مجنی‌علیــه وجــود داشــته اســت. 
کــه ایــن خــود تــا  ، از میــزان تأثیــر ســخن رفتــه اســت  هرچنــد در بیــان فقهــا به‌جــای میــزان تقصیــر
حــدودی مشــکلات را حــل می‌کنــد، زیــرا می‌تــوان ملاحظــات مربــوط بــه ایــراد جنایــت بــر خــود توســط 
کنیــم، همچنــان  گــر از میــزان تأثیــر هــم تبعیــت  مجنی‌علیــه را در آن نهفتــه دیــد. بــا ایــن حــال، حتــی ا
ک  کــه در اشــترا کــی ضابطه‌منــد بــرای آن، بــه شــخصیت مجنی‌علیــه  لازم اســت تــا هنــگام تعریــف ملا
کنــار دیگــران بــر خــود جنایتــی وارد آورده اســت، بــا تفکیــک صــور جنایــات عمــدی و  در جنایــت در 
گاهــی مجنی‌علیــه نســبت بــه جنایــت توجــه نماییــم. در نهایــت پیشــنهاد  غیرعمــدی از نظــر ســطح آ
ــه ســهم مســئولیت هــر طــرف به‌صــورت  ک ــد  ــۀ قضایــی به‌نحــوی توســعه یاب ــون و روی ــه قان ک می‌شــود 

عادلانــه و بــر اســاس تأثیــر واقعــی هــر یــک بــر وقــوع جنایــت تعییــن شــود.
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